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  پژوهشي-فصلنامه علمي
 ريسياست علم و فناو

 1387، بهار 1سال اول، شماره 

 

  
  ؛ج علم در جامعهيترو
  ابي فلسفييك ارزي

  ∗علي پايا
  دانشيار، مركز تحقيقات سياست علمي كشور

 استاد مدعو، مركز تحقيقات براي دموكراسي، دانشگاه وستمينستر
  

  

 چكيده
 و ارائه توضيحاتي در خصوص چيستي اين مفاهيم از حيث "ترويج علم در جامعه" ،"مفهم عامه از عل"در مقاله حاضر پس از بررسي شبكه معنايي اصطلاحاتي نظير 

ايـن  اي كـه از   هنتيج ـ.  مطرح شده اسـت "ترويج علم در حيطه عمومي" مفيد بودن   چراييشود كه در باب       استدلالاتي پرداخته مي   نقادانهنظري و كاربردي، به بررسي      
 از حمايـت اما در مجموع، اين استدلالات كفه قضاوت را در ارائه شده يكسان نيست، ترويج علم يي كه در دفاع از  لهااستدلا قوت   هرچندشود آن است       اخذ مي  بحث

  . سازنداين اقدام سنگينتر مي
 و متنوع، نگـاهي خوشـبينانه و    علوم و فنّاوري جديد، به علل يا دلايل متفاوتهشود كه ب  بحث به بررسي انتقادي برخي از مهمترين ديدگاههايي پرداخته مي          ة در ادام 

از جملـه نكـات كليـدي       . ثر براي ترويج علم در جامعه اختصاص داده شده اسـت          ؤهاي م  بخش پاياني مقاله به توضيح نظري و عملي برخي از شيوه          . همدلانه ندارند 
و شـانس  اي ظريف وجـود دارد   رابطهسالارانه   و وجود يك نظام مردم     ميان ترويج بهينه علم و فنّاوري     است، آنكه    در زمره نتايج اصلي مقاله       كهدر اين زمينه    ه  حوطرم

  .ستشوند بالاترا  اداره ميبا شرايط دموكراتيككه بومهاي اجتماعي  رشد دراز مدت، پايدار، موزون و هماهنگ علم و فنّاوري در زيست
  

  بوم دموكراتيك  در يك زيست علم و فناّوري؛ باسواد بودن علمي؛ فهم علم؛ترويج علم در جامعه :كليد واژگان
 

.  
   در يك چشم انداز تاريخي"ترويج علم"- 1

علم در حيطه عمومي بـه عنـوان يـك فعاليـت نظـام يافتـه بـا                  ∗ ترويج
از (، اقتـصادي  )دولـت (مشاركت نهادهاي مختلف آموزشـي، اجرايـي       

و جامعه مدني، تحولي نوپديـد اسـت        ) جمله بخش خصوصي و بازار    
در واقـع از حـدود اوايـل        . ه بيشتر نمـي گـذرد     كه از عمر آن چند ده     

 است كه دولتهـاي غربـي بـه نحـو جـدي و همـه                1980سالهاي دهه   
هـاي مناسـب    جانبه توجه خود را به اين پديده معطوف ساختند، زمينه      

براي رشد اين فعاليت را فراهم آوردنـد و ديگـر كنـشگران اصـلي در             

                                                 
Email: a.paya@westminster.ac.uk∗  

 را به همراه خـود در       )يعني جامعه علمي، بازار و جامعه مدني      (جامعه  
  ]. 1[راستاي تحقق اهداف اين فعاليت بسيج كردند

اين نكته بدين معنا نيست كه تا پيش از اين زمان فعاليتي در حوزه              
گرفـت؛ بـه عكـس شـواهد          ترويج علم در حيطه عمومي صورت نمي      

مختلف كه به برخي از آنها در همين مقاله اشاره شده همگي حكايـت            
زمان رشد علـوم جديـد، گامهـاي مختلفـي از سـوي      از آن دارد كه از  

بـه عنـوان    . ها براي حصول اين مقصود برداشته شده است         افراد يا نهاد  
تـوان بـه تلاشـهاي        هـا در ايـن زمينـه مـي          ترين نمونـه    يكي از قديمي  

فرانسيس بيكن اشاره كرد كه از او با عنوان پيامبر ترويج علـم جديـد               
دهم و بخصوص در قرن نـوزدهم       در قرون هفدهم و هج    . شود  ياد مي 
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هاي مختلفي از كوششهاي فردي يا دسته جمعي براي           ميلادي به نمونه  
تـوان بـه تأسـيس        شويم كـه از جملـه آنهـا مـي           ترويج علم روبرو مي   

هاي علوم، انتشارات نشريات علمي، تـأليف كتابهـاي درسـي،             آكادمي
فناورانـه،  ها بـا مـضامين علمـي و      برگزاري نمايشگاهها و برپايي موزه    

هاي عامه فهم به وسيله دانـشمندان صـاحب نـام و نيـز        ايراد سخنراني 
هاي عمومي در خصوص انتشار مـضامين و اخبـار علمـي              اقبال رسانه 
 . اشاره كرد

بحث تفصيلي درباره تاريخچه تـرويج علـم در حيطـه عمـومي را              
در مقالـة حاضـر، چنانچـه از        ]. 2،3[بايد در منابع ديگر دنبال كـرد        مي

اما . آيد، از منظري فلسفي به اين بحث نظر شده است           عنوان آن بر مي   
بايـد مـورد تأكيـد قـرار گيـرد آن اسـت كـه در                  آنچه كه در اينجا مي    

اي كه در زمينـه تـرويج علـم در            كشورهاي پيشرفته نيز، با همه سابقه     
خورد، از زمـاني      قالب كوششهاي پراكنده افراد و جمعيتها به چشم مي        

 به نحو تمام عيار پا به ميدان گذاردند،         1980 از حدود دهه     كه دولتها، 
 به صورت يـك واقعيـت اجتمـاعي بـسيار تـأثير      "ترويج علم "پديدة  

گذار، صورت بيروني پيدا كرد؛ و از رهگذر مشاركت همه كنـشگران            
اجتماعي، سهمي اساسي در ايجاد تحولات مثبت در فـضاي فرهنگـي       

 .اين كشورها بر عهده گرفت

  
   "ترويج علم"يستي  چـ2

 اگر بخواهيم تعبيـر طـابق النعـل بالنعـل           ،در بحث ترويج علم در جامعه     
 ـانگليسي آن  يكي از معادلهاي  را بكـار  - 1"فهـم عامـه از علـم   " يعنـي   

دقيق مقصودمان از اين تعبير يـا       به طور    نخست بايد روشن سازيم      ،ببريم
و )  اشـاره خـواهيم كـرد      هكه به برخي از آنها در ادامه مقال        (ي آن معادلها

 كنـيم معنـاي     نبه عبـارت ديگـر بايـد روش ـ       .  آن چيست  ةاجزاي سازند 
ترويج علـم   "، در دو عبارت     "جامعه يا عامه  " و   "علم"،  "ترويج يا فهم  "

   چيست؟ "فهم عامه از علم" و "در جامعه
به عنوان مثال آيا ترويج علم در حيطه عمومي به معناي انتقال علم             

ثرتري براي عرضـه    ؤ بهتراست؟ يعني يافتن راههاي م     به جامعه به نحو   
 ــ ــه ب ــرادي ك ــه اف كلــي از موضــوع ه اطلاعــات دســت اول علمــي ب

اطلاعند؟ آيا بهبود فهم عامه در قبال علم معادل اسـت بـا موافقـت                بي
بيشتر عامه با فعاليتهاي علمـي، يـا قـدرداني بيـشتر آنـان از زحمـات                 

  ن علم؟أترشان براي ش دانشمندان و احترام فزون
فهم " يا   "ترويج علم در جامعه   "بعد از پاسخ به پرسش از چيستي        

توان مشخص ساخت آيا آنچه اين عبـارات          است كه مي   "عامه از علم  
 نـد ا   امر يا اموري مثبت و قابل دفـاع        باشند  مي و اصطلاحات ناظر بدان   

                                                 
1. Puplic understanding of science 

است كـه    در مرحله سوم     سرانجام خير،كه بايد بدانها اهتمام ورزيد يا       
 ـ          كه وان به اين نكته پرداخت    ت مي طـور  ه   بـراي تحقـق تجـويزي كـه ب

 المثـال   فـي  ؟ چه بايد كـرد    ،ضمني در مضمون اين عبارات نهفته است      
كدام موضوعات را بايد براي عرضه به حيطه عمـومي مـورد گـزينش              

  قرار داد؟
 بـه   "ترويج علم در جامعه يا در ميان عامـه        "توضيح معناي عبارت    

سـفانه واژه اخيـر در     أمت. واژه علم ارتبـاط دارد     كليدي با معناي     ينحو
بـه عنـوان   . رود  به كار ميي معاني متنوع و بسيار گوناگون    بهفرهنگ ما   

 نمونه برخي از معادلهاي اين واژه در فرهنـگ معاصـر فارسـي بـدين              
 :قرارند

  2علم تجربي �
  3آگاهي �

  4ادراك �

 5) فهم(شناخت  �

 6بصيرت  �

 7معرفت  �

 8علم حصولي  �

    9علم حضوري �
  10حكمت �

  11اطلاعات  �
   12دانش �

 علم در عين حال در تقابل بـا شـماري از واژگـان و مفـاهيم                 ةواژ
  :مورد استفاده قرار مي گيرد از جمله

 جهل  �

 خرافه �

  )ولوژيتكن(فناّوري  �
  فلسفه �

                                                 
2. Science  
3. Consciousness 
4. Cognition  
5. Understanding  
6. Insight  
7. Knowledge 
8. Acquired knowledge 
9. Immediate knowledge (knowledge by presence) 
10. Wisdom 
11. Information  

اســبي نــدارد، دانــش هــم بــه معنــاي  نگارنــده بــراي ايــن واژه معــادل انگليــسي من. 12
knowledge      و هم به معناي scienceباتوجه به بـسط  . رود  در زبان فارسي به كار مي

هـاي نظـري و عملـي فعاليـت در ايـن قلمـرو                 كه در بردارندة جنبه    "علم تجربي "معنايي  
 قـرار داد و بـراي       science را به صـورت تخصـصي معـادل          "دانش"است شايد بتوان    

knowledge استفاده كرد"معرفت" از معادل .    www.SID.ir
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 ٢٧

 ر هن �

  دين �
 اخلاق �

روشن است كه همين كاربردهاي مختلف مـشكل بـزرگ اشـتراك            
ه بدفهمي و درك نادرسـت      آورد كه از جمله علل عمد      لفظ را پديد مي   

  1.است
 نيز در فرهنـگ     "عالم"متناسب با كاربردهاي متنوع واژه علم، واژه        

عـالم در زبـان فارسـي    . گيـرد  ما با تنوع معنايي مورد استفاده قرار مـي        
امروز از جمله به عنوان معادلي براي دانـشمند، فيزيكـدان، شـيميدان،             

  .رود و روحاني به كار ميشناس، اديب، مورخ، فقيه،  فيلسوف، جامعه
چيزي به كـار   براي ناميدن آن در زبانهاي اروپايي مدرناي كه  واژه

هاي اخيـر اهميـت پيـدا كـرده          رود كه ترويجش در جامعه در دهه       مي
، 2هايي ماننـد علـوم فيزيكـي       با اين واژه تركيب   .  است science،  است

ماننـد   و   6علوم سياسـي  ،  5علوم اجتماعي ،  4، علوم زيستي  3علوم طبيعي 
 نيز كه در قـرن نـوزدهم        7 عالم مقصود از اصطلاح  . شود ساخته مي آنها  

 فيلسوف علم مشهور انگليسي رواج پيدا كـرد،         8به وسيله ويليام هيول   
يعنـي علـومي كـه بـه نحـوي از انحـا، بـا               . عالم علوم تجربـي اسـت     

افتند و علـي الاصـول در معـرض          هاي عام و تكرار پذير در مي       تجربه
  .ل تجربي قرار دارندابطا

  نيز ارتباطي تنگاتنگ دارد،فناّورياز آنجا كه علم در معناي اخير با     
 ـتا حدودي عملاًـ و  كه نظراًهرچند (  ،)9 از آن قابـل تفكيـك اسـت    

سو بـه اهميـت و        به اين  1980 كشورهاي پيشرفته از دهه      آنچه كه در  
 علـم و  ، همـين تركيـب  انـد  در جامعه توجه كـرده  آن  ضرورت ترويج 

در بحثهاي مربوط به ترويج علم در جامعه، بخـصوص          . فناّوري است 
معمول به منظور پرهيز از     به طور   در مراحل اوليه معرفي اين موضوع،       

ورود در مباحث فني در خصوص معنـاي دقيـق علـم بـسادگي گفتـه                
 معرفتي است كه به وسيله جامعه علمـي         "علم" مقصود از     كه شود مي

ايـن تعريـف، البتـه      . ييـد ايـن جامعـه اسـت       أ مورد ت  گردد يا  توليد مي 
مزيت آن، در مـتن     . تعريفي جامعه شناسانه است و نه معرفت شناسانه       

و زمينه كنوني، در آن است كه در باب معنا يا ماهيت معرفـت علمـي                
كيد دارد كه اين معرفت واجـد       أبر اين نكته ت    و صرفاً    گويد سخني نمي 

                                                 
 ]4[  مرجعبههاي ناشي از آن  برخي معاني علم در فرهنگ فارسي و بدفهميدر خصوص  .۱

  .مراجعه نماييد
2. Physical science  
3. Natural science 
4. Biological science 
5. Social science 
6. Political science 
7. Scientist 
8. William Whewell 

  . مراجعه نماييد]5[  مرجعفنّاوري بهآشنايي با تفاوتهاي علم و براي . 9

 حـاء در اين تعريف همـه ان     . ي است  اعتبار و قبول رسم    ،نوعي حجيت 
 و پزشكي نيـز مـد نظـر    فناّوريهاي علمي  معرفت علمي و حتي جنبه 

  .قرار دارد
 را همه آحاد    "عامه"شود   براي مقصودي كه در اين رساله دنبال مي       

مـديران اجرايـي و   ،  از جملـه سياسـتگذاران  ،گيـريم  جامعه در نظر مي  
 ـ ؛سياسي و خلاصه همه شـهروندان      ي كـساني كـه در مقـام        اسـتثنا ه   ب

متخصصان در يك حوزه قرار است در خصوص آن حوزه اظهار نظـر             
عـين حـال      در "جامعـه " يا   "عامه" اين تعبير از      كه استن  روش. كنند

 البته به اعتبار امور مربوط      ؛شود شامل همه متخصصان و عالمان نيز مي      
  .ست اهايي كه خارج از تخصص آنان به حوزه

ت است از فراچنگ آوردن معنـا و محتـواي           عبار "فهم"مقصود از   
در سالهاي  . كار گرفتن آن  ه  مفهومي امري و توانايي بر تعامل با آن يا ب         

 تعبيرهاي ديگـري مطـرح      "فهم عامه از علم   "اخير به عوض اصطلاح     
 به عنوان مثال هم اكنون      ؛رسانند تري مطلب را مي    شده كه به نحو دقيق    

اي بـا عنـاويني      هـاي تـازه    ي رشـته  در دانشگاههاي اروپايي و آمريكاي    
ليت پذير بودن علم در     ؤمس" و   10"انتقال معرفت علمي به جامعه    "نظير

 با علم را به "عامه"كه وظيفه آشنا سازي  سيس شدهأت 11"برابر جامعه
در بسياري از دپارتمانهاي فلسفه علم يـا        . كند نحو تخصصي دنبال مي   

  .گردد ارائه ميشناسي علم نيز دروسي با مضامين فوق  جامعه
  هـستند،  اما كارشناساني كه در تلاش ترويج علم در حيطه عمومي         

 ايـضاح  نياز   "فهم علم "اند كه اصطلاح كليدي      به اين نكته توجه كرده    
آيا مقـصود از فهـم علـم،         كه    به عنوان مثال روشن نيست     ؛فراوان دارد 

، يـا   ي علـم  فهم اهداف علم اسـت يـا هنجارهـاي علـم، يـا فراينـدها              
به همـين سـان در مـورد ايـن          . ولات علم، يا تركيبي از اين امور      محص

 »شـود   عامـه مـي    توسـط فهم علم موجب قبول بيـشتر علـم         «نكته كه   
هاي علم است، يا اصول علم،       ويهال كرد كه مقصود قبول ر     ؤتوان س  مي

 مـورد نظـر در      ولويتهـاي يا قضاوت متخصصان در امـور علمـي، يـا ا          
  . اين امورتحقيقات علمي يا تركيبي از

اگـر  ست كه حتي     ا نمايد آن  مشكل ديگري كه در اين زمينه رخ مي       
اين معضل برجـاي     شد برطرف شود،      اشاره كه بدانها ي  ي دشواريها اين
 ؛شود ماند كه فهم يك امر به صورت خودكار به قبول آن منجر نمي             مي

كـه معرفتـشناسان     به عبارت ديگر رابطه ميـان فهـم و قبـول، آنچنـان            
 به عنوان مثـال هـم اكنـون در          ؛اي است  دهند، رابطه پيچيده   يتوضيح م 

هـاي كتـاب      آمـوزه  خواستار آنند كـه   برخي از ايالتهاي آمريكا كساني      
حتـي بـه    هـاي تطـور، و    خلقت انسان در عرض نظريـه    ةمقدس دربار 

آمـوزان و دانـشجويان      هاي علمي به دانـش    عوض آنها، به عنوان آموزه    
                                                 
10. Public Communication of Science 
11. Public Accountability of Science www.SID.ir
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افراد به منظور موجه ساختن اسـتدلالهاي       شماري از اين    . تدريس شود 
هـاي علمـي جديـد پيـدا        اي با نظريه  اند آشنايي گسترده  خود، كوشيده 

 ولـو هاي تطـوري را،     اما اين آشنايي موجب نشده كه آنان نظريه       . كنند
 ايـن    ادعاي آنان اين است كه     .هاي بديل علمي، بپذيرند    در مقام نظريه  

 در قالـب عبـارات و       هـستند كـه   ي  ولوژيهاها، ايـدئ  به اصطلاح نظريه  
توان مشاهده  به اين ترتيب مي   ]. 6،7[گردند   علمي ارائه مي   اصطلاحات

 به قبـول روايـت علـم        آنكهتواند به عوض     فهم بيشتر علم مي     كه كرد
افراد منجر شود، موجب گردد كه      ) به عنوان امري فرضي و موقت      ولو(

 بـه عبـارت     كننـد؛ اسـتفاده   از اين اطلاع براي مقاصد مورد نظر خـود          
 فرهنگـي و اخلاقـي      ، اقتـصادي  ،هاي سياسـي   زمينه قبول با پيش   ديگر

  . افراد ارتباط دارد
فهـم  " با توجه به اين مشكل، برخي از محققان به عوض اصـطلاح           

, ]8،9،10[دان  را مطرح كرده   1"باسواد بودن علمي  " مفهوم   "عامه از علم  
ني آشنايي بـا كلمـات و        باسواد بودن يع   .هابراساس تعاريف لغت نامه   

 امـور بـه ايـن   . توانايي بر خواندن و نوشتن، تحصيلكرده و مطلع بودن   
بـا سـواد،    . كار بستن دانش و اسـتفاده از آن       ه  ب توانايياضافه كرد   بايد  

هـاي مناسـب ارائـه       اگر مقصود از سواد دانشي است كه در آن آمـوزه          
روند متعهـدي    شـه  ، اين معناست كه شهروند باسواد     ةبردارند شده، در 

  .كنداست و در امور جامعه به نحو فعال مشاركت مي
 نگاشـته شـده،      باسواد بودن علمي   ةدرباري كه   در بسياري از مقالات   

  :نكات ذيل به عنوان رئوس كلي اين مفهوم ارائه شده است
فهم رهيافـت   . ماهيت، اهداف و محدوديتهاي علم    الجمله    فيدرك  ـ  1

ايي بر تعميم، نظـام سـازي و بـسط و           علمي، استدلال عقلاني، توان   
  .شنايي با رابطه ميان نظريه و مشاهدهآفرافكني، 

 و تفــاوت ميــان فنّــاوريدرك ماهيــت، اهــداف و محــدوديتهاي ـــ 2
  . و علمفناّوري

 كار علم و فناّوري با يكديگر، از جملـه          ةدارا بودن شناختي از نحو    ـ  3
هاي علمـي،   ه رويه تحقيقات بنيادين، اعتبار و قراردادهاي مربوط ب      

  .و رابطه ميان توسعه و تحقيق
درك رابطه ميان علم، فناّوري و جامعه از جمله نقش دانشمندان و            ـ  4

  .گيري  در جامعه و ساختار فرايندهاي تصميمتكنولوژيستها
  .هاي اصلي علمدرك عمومي از زبان و برساختهـ 5
 كـه بـه   هاي عددي، بخصوص آنچـه درك كلي از نحوه تفسير داده   ـ  6

  .شود احتمالات و آمار مربوط مي
توانايي براي استفاده از اطلاعات تخصصي و محـصولات فنّـاوري           ـ  7

  .پيشرفته

                                                 
1. Scientific Literacy 

و  كسب اطـلاع     داشتن اطلاعات مقدماتي در اين خصوص كه براي       ـ  8
فناّوري به كجـا بايـد       با علم و     دريافت نظرات مشورتي در ارتباط    

  .مراجعه كرد
 به اموري انتزاعـي     دتاًده نيست زيرا عم   اما اين فهرست خرسند كنن    

تـرويج  . هاي افراد عادي توجـه دارد  و دور از نيازها و منافع و خواسته   
كـه در آن عامـه       نيـست    اي علم در جامعـه بـه معنـاي ايجـاد جامعـه           

عامـه در امـور      كـه    لزومي ندارد  . هستند  علم يمتخصصان سياستگذار 
شـرط  . دست يابند  تا به باسوادي علمي      علمي صاحب تخصص باشند   

نكه براي تخصص صاحبان تخصص     آست كه عامه در عين       ا اصلي آن 
 در  ؛گاه باشـند  آنان و ضعفهايشان    آاحترام قائلند نسبت به خطا پذيري       

 و از خود رميـدگي و تـرس و خودبـاختگي            پرخاشبرابر آنان حالت    
  . نداشته باشند

 از  يبرخي از محققان به منظور رفع مـشكل و دسـتيابي بـه تعريف ـ             
اند باسوادي علمي را    باسوادي علمي كه وافي به مقصود باشد، كوشيده       

غرض .  تعريف كنند  "باسوادي سياسي "به قياس با مفهوم عامه فهم تر      
از باسوادي سياسي واجد بودن معرفت، مهارت و رويكردهايي اسـت            

گـاهي ضـروري    آكارگيري اين   ه  كه براي آگاه سازي سياسي افراد و ب       
  ].11[است
رفت در اينجا ناظر به شناخت اوضاع و شرايط پيچيده سياسـي             مع
گيري از قواعد بازي اسـت و        مهارت، مشتمل بر توانايي بر بهره     . است

زادي، آهاي مـدني،   رويكرد ناظر به ارزشهايي نظير قواعد ناظر به رويه        
شـخص داراي   . رواداري، انصاف، احترام به حقيقت و استدلال اسـت        

؛ راجع به چـه هـستند     بحثهاي اصلي سياسي    :  كه داندسواد سياسي مي  
معارضان اصلي درباره اين بحثهـا چـه باورهـايي دارنـد، ايـن بحثهـا                

شخص باسواد سياسي در عـين      . گذارد ثير مي أچگونه بر زندگي آنان ت    
 كـاري انجـام     بحثهـا اين   در خصوص    داراي اين تمايل است كه    حال  
هم احتـرام بـه ديگـران و        ثر باشد و    ؤهم م او  اي كه عمل     به گونه  دهد

  ].11[حقوق آنان را رعايت كند
 آنـان   توان گفت احتمـالاً در مورد افراد باسواد از نظر علمي نيز مي      

  امور علمـي و فنّـاوري، بخـصوص آنهـا كـه            بارهاز دانش مقدماتي در   
داراي . شـود، برخوردارنـد    به زنـدگي خودشـان مربـوط مـي         اًمستقيم

نـد،  ا  زه در قلمـرو علـوم و فنّـاوري        مهارت براي تفـسير تحـولات تـا       
 بـه زنـدگي آنـان و        اًمـستقيم  بخصوص در جـايي كـه ايـن تحـولات         

داراي روحيـه و رويكـردي      ، و بـالاخره     شـود اطرافيانشان مربوط مـي   
ل اين تحولات به نحو مثبـت و        ادهد در قب   كه به آنان امكان مي     هستند

  .ثر واكنش نشان دهندؤم
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 ٢٩

 معناي تـرويج دانـشي اسـت كـه          ترويج اين نوع از درك علمي به      
وري از دسـتاوردهاي علـم و زنـدگي در           يهاي افراد را براي بهره    يتوانا

كنار آنها و در همان حال پرهيز از افسون شدن يا گيج و حيران شـدن                
  .دهد افزايش مي،به واسطه اين تحولات

  
  "ترويج علم" چرايي -3
تـرويج  "ز چيستي  داده شد براي پرسش ا    ي كه تا اينجا    با توضيحات  اگر

 پاسخي كم و بيش خرسند كننده حاصل شـده          "علم در حيطه عمومي   
. توان به سراغ پرسش از چرايي و مفيد بودن اين اقدام رفـت              مي ،باشد

  كـه سـازد  روشن مـي  به چاپ رسيده   در اين زمينه   ي كه نگاهي به آثار  
 هفت استدلال متفـاوت در بـاب مثبـت بـودن فراينـد تـرويج                حداقل

توان به  اين استدلالها را مي   .  مي در جامعه مطرح شده است     معرفت عل 
  : فهرست كرداينگونهصورت خلاصه 

  
   شوداي كه عايد علم مي  فايده3-1

ها و    كنند كه حمايت از پروژه      گروهي از نويسندگان چنين استدلال مي     
 مـردم در خـصوص      "عامـه "طرحهاي علمي مستلزم حـداقل آگـاهي        

 بــه عنــوان مثــال ايــزاك ؛ســت ات آنفراينــدهاي علمــي و محــصولا
بـدون  ":  فيزيكـدان روسـي الاصـل آمريكـايي معتقـد بـود            1آسيموف

حمايت عامه، دانشمندان نه تنها به صورت مالي مـورد حمايـت قـرار              
تفـاوت  . شوندگيرند كه به نحوي فعال مورد آزار و اذيت واقع مي           نمي

و تحـسين از    ميان فهم و عدم فهم عبارت است از تفاوت ميان احترام            
 2 از نظـر پـاول كـودرك       ].12 ["يكسو و نفرت و ترس از سوي ديگر       

عدم آشنايي گسترده عامه مردم بـا       "هاي مخالفت عامه با علم در       ريشه
 بـه اعتقـاد ايـن    ".تعهدات علم است مفاهيم، اهداف، تواناييها، قولها و   

  ].13["دانش پاد زهر مخالفت با علم است"محقق 
 فايده آشنايي عامه بـا علـم بـراي خـود علـم را               استدلال مربوط به  

در سـالهاي اخيـر     : توان از زاويه ديگري نيز مـورد توجـه قـرار داد            مي
 انتظاراتي غيـر واقعـي و غيـر          شده و  دعاوي گزافي درباره علم مطرح    

امـا سـرخوردگي مـردم از       .  اسـت  دست يافتني را در عامه بر انگيخته      
 ـبندي علم به دعاوي خود مي      پاي د آنـان را از حمايـت علـم دور          توان
خواهنـد از علـم بـه       برخي جامعه شناسان علم به اين اعتبـار مـي         . كند

منزله يك امر انساني و خطا پذير دفاع كنند تا انتظار نامعقول در افـراد               
  .برنينگيزد

  

                                                 
1. Isaac Asimov 
2. Paul Couderc 

  منافع براي اقتصاد ملي 3-2
هـا   نـشريات و رسـانه     ،دومين استدلالي كه در دفاع از علـم در كتابهـا          

 اگر موفقيت اقتصادي در گرو      :شود متكي بر اين فرض است     يافت مي 
رقابت در توليد كالاها و خدمات بهتر باشد، اين امر بخودي خـود بـا               

 ترازهاي بالاتر تواناييهـاي علمـي و فنّـاوري          نيل به فعاليتهاي علمي و    
تـوان در   يـك نمونـه كلاسـيك ايـن اسـتدلال را مـي            . شـود مرتبط مي 

 كرد كه به وسيله انجمن سلطنتي علـوم در انگلـستان            اي مشاهده  جزوه
  : انتشار يافت"فهم عمومي از علم" عنوان تحت 1985در سال 

فنـي از    سرمايه گذاري در فنّاوريهاي موجود مستلزم نوعي آگاهي       "
خواه طـراح، خـواه سياسـتگذار،       :  دست اندركاران است   ةجانب هم 

 نظيـر   ريهـاي جديـد   فناّو. خواه مدير، خواه عملگر و خـواه كـارگر        
فناّوري، و ارتباطـات همگـي بـا         ـ الكترونيك، مواد تركيبي، زيست   

گيري موفقيت آميـز     بهره. اندتكيه به بنيه علم زير ساخت رشد كرده       
 دست انـدركاران صـنايع، و        هم ست كه  ا از اين فنّاوريها نيازمند آن    

و ارزش آنهـا     سـر رشـته داشـته باشـند و           از علم و فنّـاوري     دولت
  ].14["آورند بشناسند امكاناتي را كه فراهم مي

توان در خصوص فايـده علـم       البته اين تنها استدلالي نيست كه مي      
آنكـه  توان گفت براي     به عنوان مثال مي    ؛براي امور اقتصادي انجام داد    

محفـوظ بمانـد يـا      علاقه مصرف كنندگان به مصرف كالاهاي جديـد         
گان از يـك حـداقل دانـش        بايد اين مـصرف كننـد     حتي تقويت شود    

گيـري   در غياب اين آشنايي، رغبتي براي بهره      . علمي برخوردار باشند  
نمونـه قابـل ذكـر در       يك  . از محصولات جديد وجود نخواهد داشت     

هـاي علـوم انـساني در ايـران بـراي            رغبتي اساتيد رشته    بي ،اين زمينه 
 تحريـر مقـالات و كتـب خـويش          جهـت استفاده از كامپيوتر شخصي     

 هاي فني و مهندسي    در رشته  ي كه آن دسته از اساتيد   كه  در حالي . است
 با سرعت و در همان موج اول عرضه اين محصول به            سرگرم فعاليتند 

هاي علـوم    گيري از آن روي آوردند، در ميان اساتيد رشته         بازار به بهره  
انساني هنوز نيز موارد عدم اشتياق براي آشنايي با اين فناّوري تـازه و              

  .خورد ده از آن به چشم مياستفا
  

  اقتدار و نفوذ ملي منافع براي  3-3
متكي شود    مطرح مي  در دفاع از ترويج علم در جامعه         رياستدلال ديگ 

شـود بـيش از      آشنايي عامه با علـم موجـب مـي         كه: بر اين نكته است   
 بـه عنـوان مثـال در         آيد؛ و منافع سياسي فراهم    فوايد اقتصادي، اقتدار  

 سر نحوه آموزش علوم در مدارس آمريكـا در سـالهاي            بحثهايي كه بر  
 بر اين جنبه اقتدار ملي پـا        ،وتنيك به فضا مطرح شد    پپس از ارسال اس   
فيليپ لو كوربيه استاد فيزيك عملي و آمـوزش و          . شدفشاري زياد مي  
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پيش شـرط  : آموزش در علم  "اي با عنوان     پرورش در هاروارد در مقاله    
ست كه علم را به عامـه        ا له آمريكا آن  أس خاطر نشان كرد م    "بقاي ملي 

آموزش دهد و براي اين منظور به شمار بيشتري مهنـدس و دانـشمند              
اين امر نه تنها براي حفظ صنايع نظامي و غير نظامي رو به             . نياز است 

رشد مورد احتياج است كه براي حفظ نفوذ آمريكـا در سـطح جهـاني        
راي تبليغات در داخل و     دشمن از پيشرفت علمي هم ب     . بدان نياز است  

  ].15["هم در خارج از كشور استفاده كرده است
  
  شود  منافعي كه عايد افراد مي3-4

تواننـد امـور زنـدگي      هرچه دانش شـهروندان بيـشتر باشـد بهتـر مـي           
نوع رژيـم غـذايي،    تواننداينان بهتر مي.  كنندتمشيتاجتماعي خود را    

 ـ        سلامتحفظ   ه خريـد اجنـاس و      ، و گزينشها و تـصميمات مربـوط ب
  .به انجام برسانندكالاهاي مصرفي را 

 خود در اين    1985انجمن سلطنتي علوم در انگلستان در جزوه سال         
 آنـان را از     ،جهل افراد از بـسياري از علـوم مقـدماتي          :نويسد زمينه مي 

شـنايي  آانـدكي  . سازدبسياري از خدمات و ابزارهاي علمي محروم مي 
 كمتـر    دنيـا را بـه مكـاني جالـب تـر و            ،با نحوه عمل ايـن دسـتگاهها      

 از   كـه  البته براي هيچ شهروندي ممكن نيـست      . كند بدل مي تهديدآميز  
 در  ،داننـد  كـه هـيچ نمـي      نـان آ همه چيز اطلاع پيدا كند امـا         نحوه كار 

  .دارندموقعيت نامطلوبي قرار 
 آن است كه افزايش     يك فايده ديگر آشنايي با علم براي شهروندان       

در اينجا البتـه    . شود  زياد مي  به شغل مناسب براي آنان       شانس دستيابي 
  .خورد فايده براي شخص با رشد اقتصاد ملي گره مي

  
   فايده براي حكومت دموكراتيك3-5

 در خــصوص ،بخــش اعظــم مطالــب مربــوط بــه فهــم عامــه از علــم
در جوامـع   ]. 16[ات ارتبـاط دارد   مسياستهايي است كه با اتخاذ تـصمي      

ــهروند  ــك ش ــنان دموكراتي ــق داراي اي ــد    ح ــه در فراين ــستند ك ه
نقـش   ،شـود هاي متنوعي كه به آنان مربوط مـي       گيري در حوزه   تصميم

 زيـرا   ، فعاليت شخصي نيـست     يك  علم جديد  از آنجا كه  . داشته باشند 
 ـ           مين أاز يك طرف بخش اعظم بودجه تحقيقات از مالياتهاي عمومي ت

 زيادي بر زنـدگي     ثيرأشود و از طرف ديگر نتايج تحقيقات علمي ت        مي
گذارد، بنابراين شهروندان منافع زيادي در ارتباط با علـم          افراد باقي مي  

ي كـه دربـاره علـم       دارند و به اين اعتبار حق دارند در فرايند تصميمات         
  . سهم ايفا كنندشود اتخاذ مي

 بنابراين بهتـر اسـت      ، علم به وسيله مردم كنترل شود       است اگر قرار 
آگاه باشند تا بتوانند تصميمات خود را آگاهانـه  كه مردم نسبت به علم  

فهم بهتر و بيـشتر     : در اينجا سخن از دو فايده متمايز است       . اتخاذ كنند 
از : گيـري دموكراتيـك بهبـود يابـد        كند تا فرايند تصميم   علم كمك مي  

گيـري از حقـوق دموكراتيـك خـود و            مجراي تشويق مـردم بـه بهـره       
ايـن آشـنايي در عـين حـال كمـك           . گيري مشاركت در فرايند تصميم   

كند تا تصميمات مربوط با دقت بيـشتري اتخـاذ شـود و در نتيجـه           مي
  ].17[فرايند تصميم گيري از بازده و راندمان بالاتري برخوردار گردد

  
  طوركليه  فوايد براي جامعه ب3-6

شـود    موجب مـي به اعتقاد برخي نويسندگان جدايي شهروندان از علم       
 اين امر بـراي خيـر و صـلاح جامعـه            يابد و  افزايش   شكاف ميان افراد  

 وظيفه دانشگاهها و نهادهاي علمي است كه        آنهابه اعتقاد   . مفيد نيست 
  ].18[براي پر كردن اين شكاف تلاش كنند

  
   فوايد فكري3-7

به عنوان نمونه   . هاي متنوعي جاي داد   توان در دسته  فوايد فكري را مي   
انـد و      گفتـه   ميان دو فرهنگ سـخن     از شكاف  اسنو پي كساني نظير سي  

 بنابراين   و توانند مكمل يكديگر باشند   كه علم و هنر مي    اند    يادآور شده 
]. 19[هم عالمان بايد هنرآموزي كنند و هم هنرمندان با علم آشنا شوند           

كيـد داشـت كـه فرهنـگ        أماتيو آرنولد در قرن نوزدهم بر اين نكتـه ت         
 در ايـن     كـه  هاي فكري بشر  عبارت است از مجموعه بهترين دستاورد     

  .ميان علم جايگاه ويژه و ممتازي دارد
له زيبايي و بحثهاي مربوط بـه       أ مس ،يك جنبه ديگر از فوايد فكري     

  :نويسد دانشمندي در اين زمينه مي. سپهرمعنايي آدمي است
ــراي " ــم ب ــستمراًظرفيــت عل ــان از   م ــايي كيه ــردن زيب  آشــكار ك

 ـ  ترين ذرات در حال شكل     بنيادي ا اتمهـا، تـا مولكولهـا، تـا         گيري ت
كند، تـا    سلولها، تا انسان، تا زمين با همه حياتي كه در آن غليان مي            

كهكشانها، و تا بيكرانگي خود كيهان همگـي         منظومه شمسي، تا ابر   
دليلي واقعي و غير قابل ترديد در اين خصوص است كه چرا علـم              

  چـرا تفـسير آن بـراي انـسانها         ؟براي آدمـي حـايز اهميـت اسـت        
اي دشوار، ضروري، حايز اهميـت و داراي شايـستگي ذاتـي             وظيفه
  ].20["است
هاي معنايي نيز به سهم خود با فوايد اخلاقـي و ارزشـي كـه               جنبه

برخي از نويسندگان   . آورد مرتبط است  بار مي ه   براي آدمي ب   علم احياناً 
كنند كـه ارزشـها يـا هنجارهـاي          استدلال مي  برونوفسكينظير ژاكوب   

علم بالاتر از ارزشهاي روزمـره اسـت و وجـود علـم در يـك                دروني  
]. 21[دتواند آن را بـه تـراز بـالاتري از تمـدن هـدايت كن ـ               فرهنگ مي 
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به اينكه حقيقت عيني وجود دارد، در اينكه قواعدي بـراي اسـتفاده از              
ناخته وجود دارد، در اينكـه بـر مبنـاي حقيقـت            ها براي كشف ناش    بينه

 و ، و هـم مطلـوب   اسـت پذيرعيني، دستيابي به وحدت نظر هم امكان  
يعنـي بـه نحـو      (بايـد از رهگـذر وارسـي بينـه          اينكه وحدت نظر مـي    

و نه از طريق تهديد يا توسل به قول حجت حاصـل شـود،              ) استدلالي
سيستم اخلاقـي برتـر     يك  توان از آن به عنوان       مبنايي قرار دارد كه مي    
  ].22[استفاده به عمل آورد

دهد كه   اين ديدگاه در حالت حداقلي، نوعي درك اخلاقي ارائه مي         
و در خارج از فضاي علـم انجـام          موجه سازي نظري آن در تراز ديگر      

 :اما برخي ممكن است از اين حد فراتر روند و مدعي شـوند            . شود مي
موجه را  تواند آنها   دهد بلكه مي  ائه مي هاي اخلاقي ار  علم نه تنها آموزه   

 به ايـن نـوع اخلاقيـات        بعضاً) ناتوراليستها(طبيعت گرايان   . نيز بسازد 
به عنوان مثـال هربـرت اسپنـسر فيلـسوف انگليـسي از             . گرايش دارند 

 متكي بر اين فرض     وياخلاقيات تطوري   . كرد چنين موضعي دفاع مي   
  .كند نها را افراد بهتري ميبود كه درك و فهم علمي، بالضروره، انسا

در  بـه عنـوان مثـال        ؛وزن و كاركرد استدلالهاي فوق يكسان نيست      
دهد، در نزد فيلسوفان     استدلالي از آن سنخ كه اسپنسر ارائه مي        حاليكه

 بـه شـمار     اي  هاخلاق از قوت برخوردار نيست و نوعي رويكرد مغالط        
وكراتيـك در   آيد، استدلال متكي به كمـك علـم بـه فراينـدهاي دم             مي

هرچند اين زمينه نيـز  . سالهاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است    
طور كلي از ميـان اسـتدلالهاي       ه  ب. خالي از رويكردهاي انتقادي نيست    

دهند به استدلالهاي    كساني كه به نقش تعليم و تربيت اهميت مي         ،فوق
كـه بـه رفـاه كـل جامعـه توجـه دارنـد               آنـان . كننـد   توجه مـي   7 و   4

 بيـشتر   3اسـتدلال شـماره     .  برايشان اهميت دارد   6 و   5،  2استدلالهاي  
 بـالاخره مورد توجه كـساني اسـت كـه گرايـشهاي افراطـي دارنـد و                

  . مورد توجه خود دانشمندان استتاًعمد استدلال نخست
كفـه  چنان است كـه     رسد قوت اين استدلالها     در مجموع به نظر مي    

ا در برابر رويكـرد مخـالف كـه        دفاع از ترويج علم در حيطه عمومي ر       
ين يدانـد، پـا   علم را به طور عمـده فعـاليتي مخـتص متخصـصان مـي             

آخر ايـن    توان به بررسي پرسش   ون مي ـته اكن ـبا قبول اين نك   . آورد مي
 ـ    ـمقاله، يعني چگونگي دس    در جامعـه   م  ج عل ـ ـت يافتن به هدف تروي

  .پرداخت
  
   علم و فناّوري و منتقدان آن- 4

له اشاره به اين نكته نيز خالي از فايـده          أاختن به اين مس   اما پيش از پرد   
در دفـاع از تـرويج علـم در حيطـه           ي كه   نيست كه در برابر استدلالهاي    

شـود    ارائـه مـي    عليه اين امر، يعني آموزش عام علـم،          عمومي و احياناً  

 ديگر كـه    يابا علم و فناّوري از زاويه      كه   دسته سومي نيز وجود دارند    
گـروه  ايـن   بن مايـه مخالفـت      . اهد شد، مخالفت دارند   بدان اشاره خو  

هـاي بـشري    سـاخته  سوم آن است كه علم و فناّوري مدرن در مقام بر          
ها ندارنـد و بـه ايـن اعتبـار نبايـد از              ساخته تفاوت ماهوي با ديگر بر    

  .موقعيتي برتر برخوردار شوند و به آنها توجه ويژه مبذول گردد
 در قالبهـاي مختلـف و بـا         ،شـد  كه بـه جـوهره آن اشـاره          مدعايي

درجات متفاوت از شدت و ضعف به وسيله نويسندگان و متفكران بـا             
ــوع عرضــه مــي  ــشهاي متن ــستها  . شــود گراي ــه رمانتي ــوان نمون ــه عن ب

كيد دارند و به عقـل      أبر ارزش احساسات و عواطف ت     ) گراها  احساس(
سابگر فناّوري را محصول عقل ح      علم و  از آنجا كه   ؛نگرند با بدبيني مي  
دو نظر خوشي ندارند و آنها را مخل سعادت          آورند، به آن  به شمار مي  

ثر از  أهـاي مت ـ  اصـحاب فلـسفه   . داننـد  و خوشبختي افراد و جوامع مي     
ليسم آلماني نيز كه برخي از اعضاي حلقـه فرانكفـورت را            ده آ سنت اي 

علـم و   ، مدعينـد    توان در زمره نمايندگان برجسته آن به شمار آورد        مي
وري در عرصه زندگي عملي بـراي بـشريت بـيش از آنكـه رفـاه و         فناّ

. آورد بار آورد، بـدبختي و رنـج و نـابودي بـه ارمغـان مـي           ه  سعادت ب 
كيـد دارنـد   أهاي سرشناسي در ميان نويسندگان پست مدرن نيز ت    چهره

كه اگر به علم از جنبه رشد معرفـت نظـر شـود، هـيچ بهـره معرفتـي                   
ايـن حيـث فـرق چنـداني بـا ديگـر            كند و از    چشمگيري حاصل نمي  

   .هاي بشر ساخته نداردها و افسانه اسطوره،روايتها
در تلقـي   ريـشه   توان نـشان داد كـه بـسياري از ايـن مخالفتهـا              مي

ــم و    ــستي عل ــت از چي ــاورينادرس ــي از  ].1،25،28،36[ داردفنّ يك
هاي اصلي بد فهمي درباره علـم تـصوري اسـت كـه بـسياري از                أمنش

اندركاران فعاليتهاي علمي و نيز بسياري از نـاظران          دستدانشمندان و   
بخشي از اين بدفهمي كه ناشي از . بيروني درباره روشهاي علمي دارند  

 منجر بـدان شـده      ، است )گرايي  مثبت (هاي پوزيتيويستي  بقاياي انديشه 
 روش علـم عبـارت      :گونـه تـصور كننـد      كه بسياري از افراد هنوز اين     

بيني  تن فرضيه به دنبال انجام مشاهدات، پيش      ساخ است از مشاهده، بر   
اما ايـن تـصوير     ].31،36[ها فرضيه ها و  بيني كردن و سپس آزمودن پيش    

در حـوزه فيزيـك و      . كلي با واقعيت فعاليتهاي علمي بيگانـه اسـت        ه  ب
حوزه علوم اجتماعي در بسياري موارد مشكل انجام آزمايـشها تحـت            

محققان بـا   ]. 23،25[نمايد مي شرايط كنترل شده براي هر دو گروه رخ       
له بـا   أهايي نظير انديشيدن نـسبت بـه راه حلهـاي مـس            استفاده از شيوه  

هـاي  توجه به نتايج، يعني انديشيدن در جهت معكوس، تكيه به جنبـه           
هاي متكي به تمثيلهـا     گيري از اين بصيرتها، مقايسه     زيبا شناسانه و بهره   

نجام فعاليتهاي علمي خود بهره     ها، و استفاده از شهود براي ا       و استعاره 
تـوان آن را بـه       روش علمي به واقـع امـري اسـت كـه نمـي            . گيرند مي
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در . فرمولهاي ساده و دم دستي و مدلهاي بسيط تحويل و تقليـل كـرد             
 با عنوان يك شيوه انديـشيدن كـه هـم           تنهاتوان از علم     عين حال نمي  

  ].5[هاست ياد كرد عرض ديگر شيوه
فهمي و ايجـاد تـصوير نادرسـت از علـم در            امر ديگري كه در بـد     

كند علاوه بر معرفي نادرست روش علمي يكي تلقـي          اذهان كمك مي  
هرچنـد ايـن دو برسـاخته بـشري ارتبـاط           . كردن علم و فناّوري است    

بسيار نزديك و وثيقي با يكديگر دارند اما از جهات مختلف از جملـه              
، معيـار موفقيـت   ،  معيـار پيـشرفت   ،  شناسانه  هاي معرفت جنبه،  اهداف
، ارزشـها محفوف بودن به     و   ،عينيت،  حساسيت به ظرف و زمينه    ميزان  

عدم توجه بـه ايـن تفاوتهـا و در         . با يكديگر تفاوتهاي چشمگير دارند    
عين حال غفلت از مشابهتهاي اين دو محصول ذهن بـشر، سرچـشمه             

  .خبطهاي مفهومي و عملي بسيار زيادي بوده است
زه زيباشناسـي، شـماري از عالمـان علـوم          برخي از محققان در حو    

انساني، و گروهي از كساني كه در حوزه نقد ادبي و بحثهـاي مربـوط               
شوند معرفت علمي متعارف از اهميـت         مدعي مي  ،كنندبه متن كار مي   

چنداني برخوردار نيست و ديـدگاههايي وجـود دارد كـه ارزش آن از              
ي از جملـه كـساني      ريچارد رورتي فيلسوف آمريكـاي    . علم بالاتر است  

سـت   ا ادعاي ايـن افـراد آن  ].27[كند است كه اين موضع را ترويج مي      
اين نـوع   . رسدكه انديشه آدمي در روش علمي به نقطه اوج خود نمي          

كساني كه به تعارض ميان فهم و تبيين        كه  له سبب شده    أبرخورد با مس  
  قوت قلب بيشتري پيدا كنند و بـر ايـن تفـاوت نادرسـت              ،باور دارند 

  .اصرار بورزند
انـد    برخاسـته گروهي بر همين مبنا به انجام تحقيقاتي در اين زمينه           

آيا علوم انساني و علوم اجتماعي به حقايقي دسترسي دارند كـه بـا          كه  
طرف و خنثاي علم دسترسي بـه آنهـا مقـدور            روشهاي متعارف و بي   

سـت  اي متكي به اين انديشه ا   طرفي روش علم تا اندازه      بي ةايد. نيست
امـا  . توان دعاوي علمي را تكرار كرد و مورد آزمـايش قـرار داد            كه مي 

ست كه مـرز همـه ايـن قبيـل      اآنشود  مطرح ميدر اينجا  اي كه     هلأمس
 زمينـه بـراي     ،مسائل بشدت سيال و نامشخص است و به ايـن اعتبـار           

به عبارت ديگـر    . ها بسيار زياد است    بدفهمي و سو تعبير در اين حوزه      
شـود كـه دعـاوي        با ماهيت و چيستي علـم موجـب مـي          عدم آشنايي 

 اين قبيل دعاوي به دور      .نادرستي از هر دو سو درباره علم مطرح شود        
  .كندشدن جامعه از علم كمك مي

كيد غير نقادانه بر اين نكتـه       أبرخي از دانشمندان و علم آموزان با ت       
ي و كه معرفت علمي به نحو مطلق، عيني و متكي به امور واقع و قطع ـ  

ايـن ايـده      افراد  اين .زنندها دامن مي   به بدفهمي  ،غير تفسير بردار است   

داشـته  كنند كه دانش علمي اگر ابـزار مناسـب در اختيـار       را ترويج مي  
  . شود به اموري بديهي بدل مي,باشد

در . مخالفت با اين ديدگاهها تنور پست مدرنيسم را داغ كرده است          
 جهان افـراد را چارچوبهـاي زبـاني         كيد بر اينكه  أاين ميان بخصوص ت   

متكي بر اين   كه  سازد و نيز رويكردهاي ناظر به بررسي متن         آنان برمي 
انـد و همـواره در        متنها به نحو فرهنگي برساخته شده      : است كه  فرض

دار هستند، بـسياري از      لهأ مس ,نمايانند دهند و مي   ارائه مي   كه قبال آنچه 
 كـه را بـه ايـن نتيجـه رسـانده          طرفداران ديدگاههاي پست مدرنيستي     

هـاي گونـاگون، از جملـه در ارتبـاط بـا             در عرصه مختلفي كه   دعاوي  
، مبناي مـستحكمي نـدارد و اعتبـار آن          شود   مطرح مي  هاي علمي يافته

  ].5[بيش از اعتبار ديگر دعاوي در خارج از حوزه علوم نيست
 كساني نظير رورتي با مطرح ساختن اين مدعا كه بايـد بـه عـوض              

 آيـا   كـه ال كـرد ؤس ـصادق است  قضيه يا گزاره    ال از اينكه آيا يك    سؤ
بيش از پيش به پريشاني و       اندواژگان مورد استفاده بخوبي به كار رفته      

اين قبيـل خلطهـا و      . كنند گيجي افراد در قبال ارزشهاي علم كمك مي       
تواننـد  رسـانند و مـي    به سلامت تحقيقات علمي نيز زيان مـي       ها    مقوله

 زبـان خرسـند كننـده لزومـاً       . ن آينده را مخـدوش سـازند      ذهن محققا 
تـر نظريـه كـار     هرچند كه بيان دقيق . شودموجب قوت يك نظريه نمي    

سازد، اما قوت موجود در بيـان مناسـب           آن را آسانتر مي    تنقيدتعليم يا   
گـري ناشـي از عوامـل        قـوت تبيـين   . معادل قوت تبييني بيشتر نيـست     

اي است كه   نه و مثال مناسبي از نظريه     نظريه داروين نمو  . ديگري است 
نظريـه نـسبيت عـام      . هم زبان روشني دارد و هم بحـث انگيـز اسـت           

له زبـان نظيـر رورتـي       أكـساني كـه بـه مـس       . اينشتاين نيز چنين اسـت    
و  هـستند    پردازند هم در معرض خطر ارتكاب مغالطه كنه و وجـه           مي
  . خطر خلط مقولات غير هم سنخ هم

هـاي انـساني و بـه         فايرابند نيز كه بـا دغدغـه       نويسندگاني نظير پل  
كوشـند اهميـت     براي فرهنگها و سنتهاي ديگر مي      باز كردن    منظور راه 

 در دفاع از  ؛نشان دهند آنچه كه هست    علم و فناّوري جديد را كمتر از        
رونـد و ارزشـهاي معرفتـي آنهـا را بـا             فرهنگهاي ديگر به راه غلو مي     

انگارنـد، بـيش از آنكـه بـه          ن مـي  ارزشهاي معرفتي علم جديد يكـسا     
ــام    ــان را دچــار ســردرگمي و ابه ــد، آن ــان خــود خــدمت كنن مخاطب

  ].5[كنند مي
 اين نوع نگاه منفي به علم و فناّوري از اهميـت            ةبحث نقادانه دربار  

فراوان برخوردارست اما در چارچوب محدود مقاله حاضـر پـرداختن           
بـه فرصـتي ديگـر     بايـد آن را     وبه اين موضوع اساسي مقدور نيـست        

  ].1[موكول كرد
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  "ترويج علم" چگونگي - 5
 صـورت   هـا بـا تـرويج علـم         در برخـي حـوزه     ي كه ليرغم مخالفتهاي ع

 انتقـال دسـتاوردهاي      حكايت از آن دارد كـه      ، شواهد تاريخي  گيرد  مي
كـه از سـطح      علمي به منزله بخشي از يك فرهنگ عمومي و همگاني         

رود و به عنوان پاره بزرگـي        ر مي خرده فرهنگها يا فرهنگهاي ملي فرات     
 اسـت و   به حيطه عمومي امكانپـذير       ،شود از ميراث كلي بشر ظاهر مي     

كننـد و  گرايي معرفتي دفاع مـي  در اين زمينه موضع كساني كه از نسبي     
بر تفـاوت نظامهـاي علمـي در ميـان فرهنگهـا و ملـل مختلـف پـاي                   

  . فشارند از وزن و قوت برخوردار نيست مي
نظر از آن بخش از تحقيقات علمـي كـه بـا         كنوني، صرف در زمانه   

اي از مخفـي    كار دارد و به ايـن اعتبـار هالـه          و منافع و امنيت ملي سر    
 از  پوشاند، ديگـر بخـشهاي پژوهـشهاي علمـي        كاري اطراف آن را مي    

 و يا از رسانندمقالاتي كه محققان در نشريات علمي به چاپ مي      طريق  
هاي عمومي و نيز از مجراي فعـاليتي   رسانه اهل نظر از     ةاستفادرهگذر  
 ، نظيـر   را پيشنهاد كرد   "ژورناليسم مروج علم  "توان براي آن نام     كه مي 

ها به معرفي دستاوردهاي علمي و پيشرفتهاي       ستونهايي كه در روزنامه   
 فيلمهايي كه در تلويزيونها در اين زمينه         و يا  يابدفناّوري اختصاص مي  

  . شود  بدنه جامعه عرضه مي، بهيدآ به نمايش در مي
ما واقعيت اين است كه هيچ يك از ايـن تلاشـها بـدون دشـواري                ا

هـاي  نيست و هنوز در جامعه چنان شرايطي پديد نيامـده كـه دانـسته             
 ـ      ـعلمي بتواند هم    هـاي مختلـف در    هـچون پديده فشار اسمزي بـه لاي

 ـ      ـشت كن ـ ـترازهاي گوناگون ن    دنـم ـ د آن بهـره   ـد و همگـان را از فواي
رسـد تـرويج مـؤثرتر علـم در         با توجه به اين نكته به نظـر مـي          .سازد

هاي مشترك موجود   جامعه در گرو شناخت بهتر موانع، شناسايي جنبه       
ميان منافع گروههاي مختلف در زمينه ترويج علم و سرمايه گذاري بر            

  .روي روشهاي بهينه عرضه علوم است
 بـراي تـرويج     هثرترين شيو مؤاحياناً  آيد كه   گونه برمي  از قرائن اين  

 علاقمنـد سـازي افـراد در جـايي كـه            :علم در جامعه عبارت است از     
ــي ــل     ب ــه جه ــايي ك ــنگري در ج ــت، روش ــب اس ــه غال ــاوتي وج تف

  و حكمفرماست، رواداري در جايي كه خصومت شديد برقـرار اسـت          
اي از  بالاتر از همه بسط اين آگاهي كه معرفت علمي در مقام مجموعه           

رفتــي و كاربردهــاي عملــي تــا چــه انــدازه از اهميــت هــاي معيافتــه
اي اين شيوه بمراتـب مناسـب تـر از شـيوه          . برخوردارستاستراتژيك  

كيد أهاي بزرگ علمي به نحو غلو آميز ت       كه در آن بر نقش چهره     است  
  .شود يا روشهاي تبليغاتي براي تغيير نگاه افراد به علم كارآيي داردمي

كارهاي عملي مربوط به ترويج علـم   سال گذشته اهداف ابت    15طي  
در دهـه   . در جامعه يا سواد آموزي علمي به عامـه تغييـر كـرده اسـت              

 عامه بي اطلاع از علـم لازم        علمي بود كه  هاي   بر آن جنبه  تأكيد   1980
 ـ ). مدل متكي به وجود نقيـصه در فهـم عامـه         (دارد كه بياموزد،   ه امـا ب

گفـت و گـوي   يـد  با  كـه مـي  كنون اين الگـو مطـرح شـده    اجاي مدل   
 از  »عامـه «  از يكـسو و   1اي ميان دانشمندان و جماعـت علمـي        سازنده

  .   تا اعتماد عامه به علم جلب گرددسوي ديگر برقرار شود
 اولياي امور آموزشي در انگلـستان بـا         ،بر همين مبنا به عنوان نمونه     

اند تا برنامه درسي مدارس را      همكاري اعضاي جماعت علمي كوشيده    
 از جمله ايـن تحـولات       ؛هاي تازه ترويج علم هماهنگ سازند     هبا آموز 

آنكه به عوض طرح پرسشهايي دائره المعارف وار درباره علم مطـرح،            
كوشش شده است تا در كتابهاي درسي درباره ماهيت فعاليت علمـي،            

انـد، بـه     شناسـان علـم آشـكار سـاخته         فيلسوفان و جامعـه   آنگونه كه   
 نيـست   يهرچند اين تلاشها به اين معن     . دآموزان توضيح داده شو    دانش

اما بر سر    دست آمده ه   مطرح شده اتفاق نظر ب     ي كه كه درباره پرسشهاي  
قبـول ايـن    :  ديدگاهها به يكديگر نزديك تـر شـده اسـت          ،يك مطلب 

له كه معرفت علمي بمراتب كمتر از آنچـه كـه در گذشـته تـصور                أمس
دبير پيشين نشريه   سر به گفته جان مدوكس   .شد يقيني و قطعي است     مي

 DNA  ساختار مولكـول   از آنكه توضيح درباره مثلاً     بيش :علمي نيچر 
عامه اهميت داشته باشد تشريح اين نكته كه ماهيت نتـايج اخـذ              براي

 حـايز  ،شده در علم و محتواي نظريه هاي آن موقـت و فرضـي اسـت     
 ].29[اهميت است

كته را نبايـد    م در حيطه عمومي اين ن     لالبته در تلاش براي ترويج ع     
ترويج شيوه تفكر علمي در بيرون و خارج از آكادمي          فراموش كرد كه    

در درون فـضاهاي آكادميـك نيـز تـا          . همواره كار دشواري بوده است    
در قلمروهـاي يكـسان مربـوط       متخصصان  آنجا كه كار به ارتباط ميان       

 ر هـر  د. كنندها به نحو مناسبي انتقال پيدا مي      ها و دانسته  شود، يافته  مي
خـود بـا همگنـان بـه تبـادل اطلاعـات             حوزه به منظور بـسط دانـش      

توانند دانشجويان خـود را وادار سـازند كـه           متخصصان مي . پردازند مي
زور بياموزند و از    ه  زبان و اصطلاحات تخصصي حرفه خود را حتي ب        

اين طريق به عـضويت باشـگاه آشـنايان بـا اصـطلاحات يـك رشـته                 
هـاي    آشنايي بـا بهـره     ي به معن   امر لزوماً  تخصصي درآيند، هرچند اين   
  .معرفتي آن حوزه علمي نيست

در مواردي اين افراد با متخصصاني خارج از حوزه خـود بـه داد و               
 كـه   پـذيرد    در هنگامي تحقق مـي     اين امر . شوندستد علمي مشغول مي   

له يا مسائل مـورد نظـر تـشخيص داده شـده            أاي مس ماهيت چند رشته  
ويج معرفت علمـي ميـان صـاحبان تخصـصهاي          تلاش براي تر  . است

يها، بـه انجـام تحقيقـات       يمختلف و تشويق آنان از رهگذر ايـن آشـنا         

                                                 
1. scientific community  
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 بهره مند شدن از تخصصهاي ديگران بـراي حـل مـسائل             و يا مشترك  
مورد نظر امري است كه در كشورهاي پيشرفته به موازات ترويج علـم           

وز چنان كـه بايـد و       اين شيوه هن  . شودكيد مي أبراي توده مردم بر آن ت     
از اين  . شايد در درون دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ما جا نيفتاده است          

له انتقال علم به حيطه عمومي، كه به همين انـدازه از            أگذشته براي مس  
 بـر    كـه  آنچـه . كنـد اهميت برخوردارست نيز، همچنان خودنمايي مـي      

عـي يـا    كـم اطلا   آنـست كـه      افزايـد  هر دو قلمرو مي    دشواري كار در  
 بـه عامـه      محدود صرفاً اطلاعي از ماهيت علم، روشها و اهداف آن        بي
 و   بلكه بسياري از خواص نيز بـا ايـن ظرايـف آشـنا نيـستند               شود  نمي

هـاي  له برقراري ارتباط صحيح ميان متخصصان در زمينه       أهمين امر مس  
عرضه اطلاعات مناسب به عامه را بـا مـشكلات جـدي             مختلف و نيز  

  1.دساز مواجه مي
تواند به نحو موفقيت آميـز بـه حيطـه عمـومي            علم در صورتي مي   

مـردم آنچـه را كـه       «  كـه  انتقال يابد كه اين آموزه را آويزه گوش سازد        
 آن  .»نمي فهمند دوست ندارند و نسبت بدان بي علاقـه خواهنـد بـود             

دسته از دوستداران علم كه به صرف علاقه شخصي اخبار و اطلاعات            
 سـت  ا له آن أمـس . ارد چندان نياز به تشويق نـد      ،كنندعلمي را دنبال مي   

اي نيـز  داند و علاقـه اي كه از علم چيزي نمي چه بايد كرد كه عامه   :كه
در حيطـه عمـومي فراتـر از        . بدان ندارد به اين دستاورد علاقمند شود      

اي براي يادگيري علم يا اسطوره       برخي اخبار بسيار جالب توجه انگيزه     
 بـه وسـيله   ي كـه در واقع بسياري از تلاشهاي . نداردزدايي از آن وجود     

 به واسطه آنكه در آنها از پرداختن به مسائل          گيرد،   صورت مي  ها رسانه
شود و به عوض ارائه توضيحات مبنايي با زبـان قابـل            جدي پرهيز مي  

فهم به صرف بازگو كـردن رويـدادها يـا معرفـي محـصولات بـسنده                
 تصويري غير واقعـي از علـم         مردم گردد كه عامه     نتيجه آن مي   شود مي

هـايي  گيرند كه مشخصه  آن را به منزله امري در نظر مي       كنند و     پيدا مي 
بــسياري از فيلمهــاي .  اســرار آميــز و دور از دســترس دارد،جــادويي

هاي تلويزيوني عامه پسند يا كتابهـا و مقـالاتي كـه             هاليوودي يا برنامه  
 چنين تصويري از علـم      ،شود براي خوانندگان در تراز عمومي ارائه مي      

  اسـت كـه    2يك نمونه اين امـر فيلمهـاي اسـپيلبرگ        . كندرا ترويج مي  
  .كند  تصويري منفي از دانشمند ترسيم مياًعموم
عامه مردم در عين حال به واسطه عدم آشـنايي بـا ظرايـف علمـي              

گـذاريهايي كـه بـراي كاوشـهاي علمـي           ممكن است نسبت به سرمايه    

                                                 
جر به آن شده كه كـساني در كـشورهاي اسـلامي از جملـه            عدم اطلاع دقيق از ماهيت علم من      . 1

اي با    نگارنده در مقاله  .  در سر بپرورانند   "علم ديني و يا اسلامي يا علم بومي       "ايران سوداي توليد    
 به ارزيابي ميزان عملي بـودن       "ملاحظاتي نقادانه درباره دو مفهوم علم ديني و علم بومي         "عنوان  

 ].32[اين طرحها پرداخته است
2. Spielberg 

در بـسياري از    . ظن نظـر كننـد    ءديده بدبيني و سو    به   ،يردگ  يصورت م 
 اصلي بسياري از بدبختيهاي اجتماعي معرفـي        أموارد علم به منزله منش    

 نظير سلاحهاي كشتار جمعي يا محصولات با ساختار ژنتيكي          ،شودمي
دانشمندان نيز اغلب در برقراري ارتباط با اهـل رسـانه بـه             . تغيير يافته 

زار و نيز به علت عدم آشـنايي اهـل رسـانه            علت عدم آشنايي با اين اب     
 تـرويج تـصوير نادرسـت علـم كمـك          مـسأله  هاي علمـي، بـه    با يافته 

  . كنند مي
كننـد كـه    اي نظر مـي   برخي از دانشمندان نيز به رشته خود به گونه        

كلي دور از دسترس عموم قـرار دارد و هـيچ نـوع كوشـشي               ه  گويي ب 
راه چاره اصـلي    .  بخش نيست  براي آشنا ساختن عامه در اين زمينه اثر       

بايـد  در امر آموزش مـي    . آموزش دادن در معناي وسيع اين كلمه است       
هاي صحيح، رهيافتهـاي متكـي بـه         هاي مؤثر و مناسب، آموزه    از شيوه 

علم .همكاري و ايجاد شبكه و دعوت به مشاركت عمومي بهره گرفت          
دي ترين معناي خود نوعي معرفت عمومي است و تا حـد زيـا             در عام 
توجه به اين نكته كـه علـم    . به ارزشهاي فرهنگي و جامعه است     متكي  

در ظرف و زمينه فرهنگ جاي گرفته و مستقر است راه را براي بـسط               
ظرفي جهت رشد آن و دعوت از افراد بـراي تحقيـق دربـاره آن مهيـا                 

  .سازدمي
توان بدون كمـك    به اين نكته بايد توجه داشت كه واقعيات را نمي         

در عـين حـال     .  دريافـت  هـستند، به صورت عريان و چنانكه      تفسير و   
بايد با ذهن خالي و عـاري از         مي: گفتكه مي  هاي بيكني  بايد از آموزه  

 ـ ،هر نوع پيشداوري به طبيعت نزديـك شـد         . كلـي فاصـله گرفـت     ه   ب
هاي   بايد آنها را در ظرفها و زمينه       ؛خودي خود زبان ندارند   ه  واقعيتها ب 

 اگـر  سوي ديگر اين نكته نيز نبايد فرامـوش شـود    از. مناسب ارائه داد  
اي كـه   دانشمندي كه همچون گاليله بدون توجه به حساسيتهاي جامعه        

كند بخواهد واقعيتهاي علمي را بازگو كند، با تبعـات          در آن زيست مي   
هـايي   تاريخ علم سرشار از نمونـه     . اي روبرو خواهد شد   ناراحت كننده 

اي جدا بافتـه     عرضه علم به منزله تافته     در عين حال  . از اين قبيل است   
تر شدن هرچـه بيـشتر شـهروندان از ايـن دسـتاورد          تنها موجب بيگانه  
اين امر البته براي خود دانشمندان نيز مـشكلاتي     . شود بزرگ بشري مي  

  .در راستاي ارائه مناسب آرائشان پديد مي آورد
مجـاور  هـاي    دانشمندان يا محققاني كه قصد داشته باشند به حـوزه         

و سـتد    ها وارد گفـت و گـو و داد         سر بزنند و با متخصصان اين رشته      
در . خواهنـد شـد    اغلب با مشكل برقراري ارتباط مواجه        ،علمي شوند 

رغم نيت خير يك محقق ورود او به عرصه يك           بسياري از موارد علي   
رشته ديگر به عوض آنكه موجـب برانگيختـه شـدن واكـنش مـساعد               

. انگيزدالعمل خصمانه آنان را بر مي      ود، عكس متخصصان رشته اخير ش   
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 يـا بـه واسـطه آنكـه         ،آنان در مقام حافظان نظم مستقر در رشته خـود         
 يا به واسطه آنكه از تعصب يـا  ،يابند منافع خود را در معرض خطر مي      

 به عوض   ؛بدبيني برخوردارند در برابر اين اقدام تازه موضع مي گيرند         
اي بـه     هويت رشته خود اقدام سازنده     تعريف كردن  آنكه در جهت باز   

 بر هويت قديمي آن پا مـي فـشارند و آن را همچنـان بـه         ،عمل آورند 
  . كنند اي خاص معرفي مي اي جدا بافته و تحفه عنوان تافته

مشاركت در هر امري، از جمله دانـش تخصـصي، پـاي هويتهـاي              
ركان نسبي و تصور افراد از فاصله اجتماعي و موقعيت مخاطبان و مشا           

انواع منافع در اين زمينه ممكـن اسـت در معـرض            . سازد را مطرح مي  
   .خطر قرار گيرد

كنـد و   در رقابت بر سر منـابع، هويتهـاي گروهـي قـوت پيـدا مـي       
در . گـذارد  همكاري و روحيه گفت و گو رو به خاموشي و ضعف مي           

بسياري از موارد فشار براي انجام امور روزمره نظير تدريس، بالا بردن            
شمار فارغ التحصيلان، موفقيت در انجام تحقيقات و امثـالهم موجـب            

شود روحيه همكاري به نحـو خطرنـاكي آسـيب ببينـد و افـراد در                 مي
بـه ايـن ترتيـب در       .  بيشتر فرو رونـد    ،اند هايي كه بدور خود تنيده     پيله

ها و گروههاي علمي به همـان انـدازه از           بسياري موارد اعضا دانشكده   
  . شوند كه علم از جامعه دور است ييكديگر دور م

 ايـن    اگر هدف بدرسـتي تعريـف شـود و          كه ست ا اما واقعيت اين  
بـسط معرفـت در ترازهـاي مختلـف يـك            كـه     مـشخص گـردد    نكته

شود كـه دسـتيابي بـه       له بهتر فهميده مي   أ آنگاه اين مس   ،ضرورت است 
ي از بين بردن تحقيقات تخصصي و از ميان برداشتن          ااين هدف به معن   

له عبـارت اسـت از      أبلكـه مـس   . هاي تخصصي نيست  لمروها و حوزه  ق
هاي مختلف و عرضه ايـن تـصوير     برقراري اتصال و ارتباط ميان رشته     

م  ه ـ  معرفت علمي يك بدنه و پيكر بـه        :به دانشجويان و اهل علم، كه     
پيوسته و يكپارچه است و اجزاي مختلف آن در تعارض بـا يكـديگر              

بايد در   توانند و مي   اجزاي يك بدن واحد مي    قرار ندارند بلكه در مقام      
  . خدمت به يكديگر قرار گيرند
هاي درسي در دانـشگاهها را      توان برنامه بر مبناي همين رهيافت مي    

اي و تعـاون ميـان       رشـته  اي تنظيم كرد كه روحيه و نگرش بين       به گونه 
له أمس. تخصصها در بين اهل علم و دانشجويان و محققان نهادينه شود          

ها و تخصـصها را چگونـه بـا دقـت           ست كه رشته   ا لي در اينجا آن   اص
در ايـن   . معرفي كرد كه اين ارتباطات و اتصالات در آنها برجسته شود          

اجتمـاعي از   علوم   علوم انساني و     ،له ارتباط ميان علوم طبيعي    أميان مس 
  . برخوردار استياهميت بسيار زياد

منتقـد ادبـي و مـورخ        فيزيكدان، رمان نـويس،      1چارلز پِِرسي اسنو  
سرشناس انگليسي در سلسله سخنرانيهاي مشهور خود در كمبريج كه          

.  را بر سر زبانها انداخت     "دو فرهنگ " اصطلاح   ، ايراد گرديد  1959در  
مقصود او از اين اصطلاح آن بود كه ميان دانشمندان و هنرمندان نوعي          

بـان  شكاف معرفتي و ادراكـي وجـود دارد و ايـن دو گـروه از درك ز         
توان با نظـر بـه اوضـاع و          نكته مورد نظر اسنو را مي     . يكديگر عاجزند 

 بـه   ،احوالي كه اكنون در دانشگاهها و فضاهاي آكادميك برقرار اسـت          
در كـه    :تري با استفاده از تمثيـل طيـف اينگونـه بيـان كـرد             نحو دقيق 

يكسوي طيف دانشمنداني قرار دارند كه بشدت بـه ارزشـهاي علمـي             
بايد كنار گـذارده شـود و    معتقدند همه ارزشهاي ديگر ميپاي بندند و 

انـدكي معتـدلتر از ايـن       . جامعه يكسر با ارزشهاي علمي تغذيـه شـود        
 كه نسبت به فعاليتهـاي غيـر علمـي بـا نظـر              هستندگروه دانشمنداني   
كنند امـا در حـوزه زنـدگي      م با تسامح بيشتر نظر مي     أروادارانه تر و تو   

در ميـان  . ي خود با اين ارزشـها كـار ندارنـد    اشخصي يا فعاليت حرفه   
 ،دانشمندان و محققان اقليتي وجود دارند كه به فرايند ابداع و نوآوري           

امـا اكثريـت    . مهاي آن علاقمندند  يسكشف ريشه و خاستگاهها و مكان     
كننـد كـه در دوران       همـان چيزهـايي را دنبـال مـي         تاًدانشمندان عمـد  

ن به تحقيق در فراينـد خلاقيـت و         اين افراد چندا  . تحصيل آموخته اند  
  .تواند سبب رشد علم شود توجه ندارند نوآوري كه مي

 طيف و در حد افراطي آن كه نقطه مقابل جنبـه       اين در طرف مقابل  
رغـم   كساني قـرار دارنـد كـه علـي        طيف است   تفريطي طرف نخست    

كلـي  ه  برخورداري از انديشه خلاق، علم و ارزشهاي وابسته به آن را ب           
. كننـد ارتباط با علائق و فعاليتهاي خود تلقي مي        كنند و آن را بي     رد مي 

 به بدگويي از علم نپردازنـد       ناً و عل  اًتازه اين در صورتي است كه رسم      
و آن را فعاليت خطرناكي معرفي نكنند كه  كشتي زنـدگي را واژگـون               

 كه به نحو جـدي      هستندتر از اين گروه كساني       اندكي متعادل . سازدمي
هـاي فرهنگـي، اخلاقـي، احـساسي، از تـار و پـود           رسي آن جنبه  به بر 

حيات آدمي مي پردازند كه بسادگي با ابزار علم تجربي قابل شناسايي            
اي نسبت به علـم ندارنـد    اينان نيز هرچند رهيافت جزم گرايانه . نيست

  .اما نسبت به آن منتقدند
ررسي ايـن    علاقمند به ب   كساني قرار دارند كه   در ميانه اين گروهها،     

 كه علم و هنر چگونه بايد در فـضاهاي علمـي، در             وجود هستند نكته  
كـساني  ايـن محققـان     . طور كلي، معرفي شوند   ه  ها و در جهان ب    رسانه

از اهميت   توجه دارند و     به بررسيهاي مرتبه دوم درباره علم     هستند كه   
ايـن افـراد كـه      . مطالعات در حوزه فلسفه و تاريخ علم  اطـلاع دارنـد           

 اسـت    بحثـي مرتبـه دوم     پردازند كه  له معرفت علمي مي   أ به مس  تاًعمد

                                                 
1. Charles Percy Snow 
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يـا از ميـان   و هاي فلسفه علم و جامعه شناسي علـم         توانند از حوزه  مي
  . ها علاقه دارند ظهور يابند دانشمنداني كه به اين حوزه

خودي خـود فعـاليتي     ه  له مديريت ارائه تصوير علم به جامعه ب       أمس
 بدون مرتبط ساختن اين فعاليت بـه خـود          محترم و ارزشمند است اما    

گونه مطالعات و بررسيها بيشتر به ايزوله و منـزوي            اين ،فعاليت علمي 
صـصهايي   و تخ  زنـد ق اختصاصي در سمت علم دامـن مـي        يشدن علا 
كند كه بيش از آنكه بتوانند به حل مشكل بپردازند به بخـشي      ايجاد مي 

  .شوندله تبديل ميأاز مس
 علـل و دلايـل ديگـر، پـل زدن ميـان           احيانـاً   همـه ايـن علـل و       هب
انجام موفقيت آميز ايـن عمـل       . هاي مختلف كار هر كسي نيست      رشته

مستلزم آشنايي دقيق با رشته تخصصي خود و نيز توانـايي بـر ارائـه و     
 آن با اتكا    يف و اهداف كلي، محدوديتها، نقطه ضعفها      يبيان دقيق ظرا  

هاي ضـروري،   غياب اين زمينه  در  . خويشتن است ه  نفس و اعتماد ب   ه  ب
هاي مختلف علمـي و     هر نوع كوشش براي برقراري ارتباط ميان رشته       

هـا يـا     تواند بيش از آنكـه بـه نزديـك شـدن ايـن رشـته              پژوهشي مي 
 موجــب برانگيختــه شــدن ،همكــاري ميــان علــم و هنــر كمــك كنــد

حساسيتها و مطرح شدن انتقادات ناموجـه و غيرآگاهانـه و دور شـدن              
  .يشتر اين قلمروها از يكديگر شودهرچه ب

 ,هاي دانشگاهي يكي از مهمترين مسائلي كه در عرصه تقريب رشته        
 كـه   سـت  ا بايد مد نظر قرار گيرد آن      علمي و قلمروهاي علم و هنر مي      

ميزان قابل دسترس بودن بـراي      حيث  ها از    همه رشته : چنين نيست كه  
 ـعلا. دباشـن منـد   ديگران از استعداد و امكان يكسان بهـره      ق شخـصي  ي

 ـگونـه علا   اين. آيدافراد نيز عامل ديگري در اين زمينه به شمار مي          ق ي
 بـه  ؛هاي معين گرد آينـد  ها و هسته  دور خوشه ه  شود افراد ب  موجب مي 

عنوان مثال مطالعاتي كـه در زمينـه نقـش معنـا در فعاليتهـاي انـساني                 
ي توانـد سـهم بيـشتري در تغييـر برخ ـ          مـي  گيـرد احتمـالاً    صورت مي 

ديدگاهها و كانونهاي تمركز و توجه در حوزه رفتـار آدمـي در قلمـرو        
علوم انساني ايفا كند تـا در قلمـرو آن بخـش از علـوم اجتمـاعي كـه                   

 نتايج تحقيقات خود را به صورت كمي        پي آنند كه  محققان سخت در    
به عبـارت ديگـر در آن دسـته از فعاليتهـاي پژوهـشي در               . ارائه دهند 

 ها و اطلاعات كمي     هدف آن جمع آوري داده     كه 1يحوزه علوم فرهنگ  
هـا   بندي يافته  هاي مكانيكي و آلگوريتمي در تنظيم و دسته        ، رويه است
در ايـن حـال     . توانند با سهولت بيشتري مورد استفاده قـرار گيرنـد          مي

توانـد در تـراز     هـا مـي   ميزان درگيري و تعامل مفهومي كنشگر بـا داده        
ي تحليلهاي مفهومي و ارزيابيهـاي    حاليكه در    در   . نازلي قرار گيرد   نسبتاً

                                                 
۱ .Geisteswissenschaften،  آلمانها از اين واژه مجموع علوم انساني و اجتماعي را مراد

                                  .كنند مي

  ناظر به احوال و رفتار افـراد       ي كه هاي  در درون فضاي معنايي نظريه     كه
گيريهاي پيشيني آنان رنـگ    ، پيش فرضهاي ذهني افراد و جهت      هستند
 در اين حال از سويي اگـر دقـت نظرهـاي لازم             .كند تري پيدا مي   غليظ

هـا   نشود، احتمال خطا در تفسير يافتـه      خرج داده   ه  براي حفظ عينيت ب   
يابد، از سوي ديگر اگر ملاحظات مربوط بـه حفـظ         بشدت افزايش مي  

هاي عيني تحقيق بخوبي رعايت شده باشد، زمينه بـراي دسـتيابي         جنبه
تواند موجب تغيير اساسي در ديدگاه افراد شود         به بصيرتهاي نو كه مي    
  .شود به نحو مؤثري مهيا مي

هـاي مختلـف     صوص اين قبيـل شـكافها ميـان رشـته         اما غلو در خ   
ها حالـت قطبـي      تا دعاوي مربوط به اين رشته      دانشگاهي موجب شده  

  كـه   مطـرح اسـت    مدعادر يك سوي اين دو قطبي اين        . شده پيدا كند  
علمي است سراسر عقلاني، صوري، متكي به امـور واقـع، بـا             كه  آنچه  

كـه  سوي ديگر آنچه    دقت كلينيكي، مادي و متكي به ظاهر است و در           
هـاي احـساسي انـساني را     كم و بيش ماده امور هنري، ادبيات و جنبـه         

 ,ل گرايانــهآ ه ايــد,اي اســطوره, اســرارآميز،دهــد عرفــانيتــشكيل مــي
  . تخيلي يا تجسمي است, زيباشناسانه, دراماتيك,شهودي

اما تحقيقات تازه بخـوبي روشـن سـاخته اسـت كـه ايـن تـصوير                 
 كـه   سـت  ا واقعيت ايـن  . دور از واقعيت است   ه  ه ب دوقطبي تا چه انداز   

هم علم و هم هنر براي رشد و باليدن به انديشه خلاق يا تخيـل بلنـد                 
 در  ؛پروازانه و شهودهاي پر بصيرت حاملان اين معرفتهـا نيـاز دارنـد            

هاي جديد يا فـضاهاي مفهـومي نـو يـا           عرصه نوآوري و توليد نظريه    
 , هنرمنـدان  ,ري، كـار دانـشمندان    نقشه دسـتگاهها و فنّاوريهـاي ابتكـا       

گيرد كنندگان ابزارها و دستگاهها، در يك تراز جاي مي         شاعران و ابداع  
 در  ند تـا  هم دانشمندان و هم هنرمنـدان در تلاش ـ       . شود  هم سنخ مي  و  

. درون آشوب و بي نظمي به نظم و هماهنگي و موزونيت دست يابنـد    
هـا و   نقـش اسـتعاره   . شـود اين امر در تجربه زيبا شناسانه محقـق مـي         

.  تمثيلها در هر دو قلمرو علم و هنر بسيار تعيين كننـده و مـؤثر اسـت                
  ].37[كنند اين ابزارها در هر دو حوزه به فرايند اكتشاف كمك مي

انـد دانـشمندان و   سبب شدهغالباً اهداف مشابه و ابزارهاي متفاوت   
ون هاي مختلـف امـور زيبـا و الگوهـاي مـوز           هنرمندان به كشف جنبه   

توان استدلال كرد كـه تجربـه زيباشناسـانه دانـشمندان            مي. توفيق يابند 
اما نحوه بيـان ايـن      . تفاوت بنيادي با تجربه زيباشناسانه اهل هنر ندارد       

خـلاف آزمـودن آن    خلق فرضيه بر  . ها در دو حوزه تفاوت دارد      تجربه
  ].37[امري است كه به حوزه شهود زيبا شناسانه تعلق دارد

توانـد تـصوير و تـصور       هـاي زيباشناسـانه علـم مـي       نبهتوجه به ج  
تري از علم در اختيار افراد قرار دهـد و زمينـه را بـراي نزديكـي                  دقيق

.  علوم انساني و اجتماعي فراهم تر سـازد        ,ميان دو حوزه علوم تجربي    
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آشنايي دقيق تر با زيبا شناسـي نيـز بـه دانـشمندان و كـساني كـه در                    
كند بهتر    كمك مي  ,ا تدريس اشتغال دارند   هاي علمي به تحقيق ي     حوزه

كار ه  استدلالهايي كه در علوم ب    . بتوانند ديدگاههاي خود را شكل دهند     
 بـه بـازگويي     عمـدتاً در علوم انـساني     .  هستند روند متكي به صدق    مي

شود و اهميت اين روايتها در نزديـك بـودن آنهـا بـه              كيد مي أروايتها ت 
م نيز نوعي داستان و روايت است و        اما عل . زندگي واقعي آدميان است   

در هر دو واقعيت . اهميت آن در نزديك بودن به واقعيت طبيعت است       
در يكي واقعيت طبيعت است كه داراي اهميت اسـت در     . اهميت دارد 

  . يا ذهنيت انسان وديگري واقعيت اجتماعي
در باب ترويج علم در حيطه عمـومي، در معنـاي كامـل ايـن واژه،            

هـاي   اتي كه براي برقراري ارتبـاط ميـان اصـحاب رشـته           علاوه بر جه  
بايد مورد توجه قرار گيرد و افزون بر پيشنهادهاي خاص و           ميمختلف  

 پيـشنهادهايي كـه بـه       كنـد  موردي كه به تحقق اين انديشه كمـك مـي         
 اين پرسش اساسـي و    ،]31[شماري از آنها در مقاله ديگري اشاره شده       

وع نظام حكومتي براي ترويج علم در      كدام ن شود كه   مهم نيز مطرح مي   
 نظامهاي اسـتبدادي   ,آيا به عنوان نمونه   : حيطه عمومي مناسب تر است    

 نظير شوروي زمان استالين براي اين مقصود مناسـب ترنـد؟   توتاليتريا  
آنكــه  يــا تهــا دايــر مــدار امورنــد؟ تكنوكرايــا نظامهــايي كــه در آنهــا

  . نقش ايفا كنندتوانند در اين زمينهها بهتر ميدموكراسي
 در اين خصوص در سالهاي اخير تحقيقات زيادي صـورت گرفتـه           

در ] 28[پرداختـه شـود     بـدانها   بايـد در مجـالي مـستقل         مـي  كه   است
توان به اين نكته اشاره كرد كـه         چارچوب محدود مقاله حاضر تنها مي     

احياناً پيشرفتهاي  محيطهاي غير دمكراتيك    آنكه در برخي از     رغم   علي
شـانس  كـه   توان نـشان داد      ميخورد، اما      فناورانه به چشم مي    علمي و 

ــاوري در    ــم و فنّ ــوزون و هماهنــگ عل ــدار، م ــدت، پاي رشــد دراز م
 بــالاتر ,شــوندبومهــايي كــه بــا شــرايط دموكراتيــك اداره مــي زيــست
  ].32[است

با فرض برتري يك نظام دموكراتيك نسبت به ديگر نظامهـا بـراي             
مي و كمك بـه رشـد مـوزون علـم و            بسط دانش علمي در حيطه عمو     

آورد كه در يك جامعه دموكراتيـك    فناّوري، اين پرسش تازه سر بر مي      
دار شود؟ آيا ايـن امـر در    بايد وظيفه ترويج علم را عهده      ميچه نهادي   

بايـد   مـي زمره وظايف جماعت علمي اسـت؟ يـا آنكـه سياسـتمداران             
ر بـه بـازار و      نجام آن شوند؟ يا مصلحت در آنـست كـه كـا           ادار   عهده

 يـا آنكـه      و كند واگذار شـود؟    ي كه آن امور را تمشيت مي      ئدست نامر 
  بايد در اين امر سهيم باشند؟ ميعامه شهروندان 

به اين پرسشها پاسخهاي گوناگوني از جانب متفكراني كـه دربـاره            
از جملـه   .  ارائه شده است   ،اند  پرداخته فحصعلم و جامعه به بحث و       

دان  شيمي 1نه نظر قاطع ابراز داشته مايكل پولاني      كساني كه در اين زمي    
اي مـشهور   در مقالـه  كـه الاصل فرانسوي است و فيلسوف علم مجاري  

به دفاع   ]33["نظريه اقتصادي و سياسي آن    : جمهور علم "عنوان  تحت  
وليت در قبال بسط و ترويج علـم        ؤاز اين نظر پرداخت كه هر نوع مس       

اي  ه آنان اجازه داد به عنوان جزيره      بايد ب  ميبا جماعت عالمان است و      
 بزرگتر به فعاليت بپردازند و در امـور داخلـي           ةمستقل، در درون جامع   

  .خودمختار و مبرا از مداخلات جامعه بزرگتر باشند
كه شـماري از محققـان در حـوزه علـم شناسـي              اين ديدگاه، چنان  

 و  وابستگي جماعـت علمـي    . اند، ديدگاه قابل دفاعي نيست     نشان داده 
 مـورد نيـاز و نيـز        ةفعاليتهاي علمي به جامعه بزرگتر از حيـث بودج ـ        

 سوداي خودمختاري را به رويـايي غيـرممكن         ملاحظات امنيتي، عملاً  
كـه در جوامـع دموكراتيـك، فعاليتهـاي          اينست   واقعيت. سازدبدل مي 
بايد بـا مـشاركت سـازنده و فعـال همـه بخـشهاي اجتمـاع                 ميعلمي  

كيد بر خودمختاري يا حق وتو و نظاير        أوض ت سازماندهي شود و به ع    
 هاي سازنده نقد و مبادلـه آرا و       آن بر سازوكارهاي دموكراتيك و شيوه     

  ].29،32[گفت و گو تكيه گردد
  
  گيري  نتيجه-6

بخش بسيار مهمي از سرنوشت علمي آينده كشور، موفقيت دانشگاهها        
نـه در عرصـه     مد، رشد تواناييهـاي نوآورا    ادر تربيت نيروي انساني كار    

تر از ماهيت و اهـداف علـم   در گرو كسب درك دقيقو فناّوري و هنر   
علم يـك جزيـره در      . تجربي و سازوكارهاي پيشرفتهاي فناّوري است     

خود بسته نيست بلكه با فرهنگي بزرگتر كـه بخـشي از آن بـه شـمار                 
هاي مختلـف تقـسيم   واقعيت به رشته.  در تعامل دائم قرار دارد     ,آيد مي

ها و مقوله سازيها كاركنـشگران اجتمـاعي        ياين تقسيم بند  . استنشده  
ايم در   توان و بايد با نظر انتقادي به مقولاتي كه برساخته         مي ].36[است

شـواهد موجـود    . راستاي تقويت و بالا بردن كارايي آنها تـلاش كنـيم          
حكايت از آن دارد كه مرتبط ساختن مقولاتي كه در گذشته بي ارتباط             

توانـد بـه فهـم    اي مياند و اتخاذ يك رهيافت بين رشته     آمده به نظر مي  
  . ها و سطوح عميق تر واقعيت كمك كندبهتر لايه

هـاي   رشد معرفت در گرو مفاهمه و گفت و گوي نزديك تر رشـته            
تـلاش بـراي قـرار دادن فهـم         . مختلف و تخصصهاي گوناگون اسـت     

هـاي ديگـر    ههـا و حـوز   صحيحي از علم و فناّوري در تار و پود رشته      
ايجاد زبان   و   تواند به تقويت بنيه نظري در سطح جامعه مدد رساند         مي

هـا را ميـان    گو و مبادله مفاهيم و دانـسته   واحدي را تسهيل كند كه گفت     
پـذير    اهل تخصصهاي متفاوت را با سادگي و كـارايي بـالاتري امكـان            

                                                 
1. Michael Polanyi  
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 هـاي يـك     سازد و از اين طريق زمينه را براي پـي ريخـتن شـالوده               مي
  ].31[سازد هاي گوناگون مهيا مي جامعه پيشتاز و موفق در عرصه
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